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دخترى كه داشــت توى كوچه 
«نســترن» لىِ لـِـى مى كــرد. 
تمام موهايــش گُــر گرفت و 
پيشانى اش با تكه اى از صورتش 
سوخت. پوست هردو دستش از 
سوختگى پير و چروكيده شده 

بود...
باراد و نيما ســه روز تمــام كلنجار رفته 
بودند كه بــا اين مرحله چــه كار كنند. 
باراد گفته بود: «اگــر انجامش نديم بايد 
تنبيه بشــيم و معلوم نيســت چى براى 
مجازاتمون انتخاب كنــه» روز اول نيما 
گفته بود: «يكى از ايــن دختر گداها رو 
پيدا مى كنيم» و همين طور هم شد. عصر 
آنقدر گشــته بودند كه سر چهارراه يك 
دختربچه با لباس هاى گل گلى و صورت 
كثيف پيــدا كردند. دوتا پســربچه هم 
همراهش بودند كه تنبك و دف مى زدند. 
باراد بهشان گفت: «يه كيسه لباس داريم 
مى خواين؟» دختر چشم هايش را تنگ 
كرد گفت: «ها» باراد گفت: «بيا دم خونه 
بگير» دختر سرش به جويدن نخى گرم 
بود كه از سرآستينش بيرون زده بود. يكى 
از پسرها با لهجه غليظ خاصى چيزى به 
دختر گفت. باراد گفــت: «فقط خودت 
بيا. لباســا زنونه ست» دختر يك صدايى 
مثل هُششــش از خــودش درآورد و به 
پسر همراهش تشــر زد. بعد پسر دفش 
را بالا گرفت و با صداى بلند سر داد: «يا 
رب بده تو باران به حرمتِ...» دختر يك 
سيخ چوبى به دســت داشت و دنبالشان 
راه افتــاد. محله خلوت بــود و فقط يك 
موتورى داشت با سروصدا سكوت محله 
را مى شكافت. سر يك راه باريكه بن بست 
ايستادند. دختر ايستاد. هركارى كردند 
حاضر نشــد توى آن كوچه تنگ بيايد. 
همين شــد كه باراد لگدى پراند و گفت 

كه گم شود.
دو روز بعد نيما تازه بــه اين فكر كرد كه 
بايد موها را آتش بزنند. بعد رفت و توى 
خرت وپرت هاى بالكن گشت و يك بطرى 
كوچك آتش زا پيدا كرد كه نصفه نيمه ژل 

آبى رنگى داشت.
صبح تــوى يكى از محله هــا دخترى را 
پيدا كردند كه تنهايى بازى  مى كرد. يك 
حلقه رنگى انداخته بــود دور كمرش و 
كش وقوس كه مى آمد حلقه مى چرخيد 
و يك شعر عجيب و غريب هم مى خواند. 
كنار خانه يــك عقب رفتگى بود. چيزى 
شبيه به يك حياط كوچك كه نرده هاى 
خاك گرفته قديمى داشت. گياهان باغچه 
چنان درهم و ژوليده بودند كه معلوم بود 
سال هاست كسى به آن ها سر نزده. اسم 
كوچه نســترن بود. آن را نشان كردند و 

عصر به سراغش رفتند.
محله خلوت بود. آنقدر ايستادند تا دختر 
بچه پيدايش شــد. با گچ ســفيد روى 
آســفالت جلو خانه يك جدول كشيد و 
تويش را با عددهاى كج وكوله و اشــتباه 
پر كرد. بعد شــروع كرد به لىِ لىِ كردن. 
لباس راحتى گلدار تنش بود. كه دامنش 
تا زانوهايش مى رســيد. موهاى مجعد و 
كزدارش را با كشِ قرمز، بالاى ســرش 

جمع كرده بودند و مشــخص بود كسى 
حوصله نداشته شانه اش بزند.

باراد جلو رفــت. گفــت: «مى خواى به 
موهات از اين ژلا بزنم صاف بشن؟» دختر 
گردنش را كج كرد و با چشــم هاى تنگ 
شده نگاهش كرد. گفت: «سااامااان از رو 
همه شون پريد» به سمت در خانه اشاره 
كرد. كسى نبود. فقط آن طرف تر همان 
نرده هايى ديده مى شــدند كه بوته هاى 
تيره رنگِ بلند لابه لاى آن ها رشد كرده 
بودند. باراد گفت: «خودم هم زده ام. ببين 

موهام چقد خوب شده»
«مهتابو با خودش برده اونجا قايم كرده 
چون با خودكار رو صورتش نوشتم» و با 
جفت پاهايش پريد روى خانه بعدى كه 

تك بود.
باراد گفت: «بريم دنبالــش بگرديم» به 
سمت عقب نشــينى خانه قديمى رفت 
و كنار نرده ها ايســتاد. بعد يك آبنبات 

چوبى بيرون آورد.
نيما دســت به جيب عقب تــر نگهبانى 
مى داد تا به وقتش فيلم بگيرد. باراد تمام 
سر دختربچه را آتش زا ماليد. موهاى كزه 
خورده دختر هالــه اى آبى رنگ گرفت. 
نيما گفت: «زود باش» گوشــى را گرفت 
ســمت آن ها. دختر گفــت: «كيت كَت 
مو نداره» باراد فنــدك را بيرون آورد و 
گوجه كپل موها را آتش زد. دختربچه دو 
قدم رفت جلو و يكباره جيغ زد. يك مرد 
ميان سال پشت سر نيما پيدايش شد. داد 
زد: «چيكار مى كنيد؟» گوشى را از دست 
نيما قاپيد. دختربچــه روى زمين دراز 
كشــيده بود و زنجموره مى كرد. يكى از 
پنجره ها باز شد. نيما تا به خودش بجنبد، 
باراد يك چاقوى شكارى را بيرون كشيد 
و بدون هيچ حرفى توى صورت مرد فرو 
كرد. گوشى را از زمين برداشت و با تمام 

توان دويدند...
يك محله بالاتر ســوار ماشينى شدند و 
تا آن سر شــهر جايى دور از خانه هاشان 
پياده شــدند. نيما مضطرب بود. وســط 
نفس زدن هايش داد زد: «چيكار كردى؟» 
باراد لكه خيس روى شــلوار نيما را ديد. 
روبه روى نيما ايســتاد. صورتش چنان 
نزديك بود كه نفس هايش را توى صورت 
نيما بيرون مى داد. گفت: «با شلوار خيس 
ديگه نميشه لاف بزنى؟... چى با خودت 

فكر كردى»...

مادر
مادر توى آشــپزخانه نشســته بود و به 
اين فكر مى كرد كــه ديروز تولدش بوده 
اما هيچ كس تا الان چيــزى نگفته. تازه 
روز تولدش را از پيامكى فهميده بود كه 
ايرانسل برايش فرســتاده. حالا چند روز 
مى شد كه باراد به خانه شان نيامده بود و 
نيما هم كز كرده بــود توى اتاق خودش. 

خبرى هم از صداى موسيقى بلند نبود.
پدر كــه از ســر كار آمد مثل هميشــه 
روى مبل ها جا خوش كــرد و روزنامه را 
گرفت دستش. مادر گفت: «امشب بريم 

بيرون؟»
بــه جــاى جــواب، روزنامــه ورق 

خورد. 
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خانه هايشان  بيرون ريخته و 
از دور نظاره گر آتشى بودند 
كــه در حــال دود كــردن 
سرمايه همسايه شان بود. زنى 
جوان امــا در اين ميان مدام 
اسم فرزند خردسالش را صدا 
مى زد و در حالى كه صورت و دستش 
سوخته بود مى خواســت به دل آتش 
بزند تا پاره جگرش را نجات دهد ولى 
حجم آتش بــه قدرى بــود كه حتى 
نمى گذاشــت در چند مترى اش قرار 

بگيرد.
صداى آژير خودروهــاى امدادى فضا 
را پر كرد و ازدحام تماشــاچيان باعث 
كند شــدن حضور به موقع مأموران و 
استقرارشان در محل شد. هر لحظه بر 
شــلوغى مردم افزوده مى شد و همين 
امر هم امكان بروز خطــرات بعدى را 
قوت مى بخشــيد. با اينكــه مأموران 
آتش نشانى مدام از  اهالى مى خواستند 
تا از محل حادثه فاصله بگيرند اما انگار 
گوش برخى بدهكار نبود و هركس به 
نوعى نمى خواســت از اين صحنه ها 
عقب بيفتــد و جايش را بــه ديگرى 

بدهد.
آتش به جان مغازه يك خانه سه طبقه 
در يكى از خيابان هاى منطقه پنجتن 
مشهد افتاده بود و حجم بالاى آن دود 
شــديدى در محل به راه انداخته بود 
كــه از چند خيابــان آن طرف ترديده 

مى شد.
گريه هاى شديد و ضجه هاى زن جوان 
كه روى زمين نشســته بــود و گاهى 

از حال مى رفت و نــام فرزندش را بر 
زبان مى آورد حاوى خبــر تلخى بود 
كه از مرگ احتمالى طفل معصومش 

حكايت داشت.

 فرونشاندن آتش

مأموران امداد و نجــات پس از حضور 
مأموران انتظامى و عقب راندن مردم 
دل به آتش زدند و پس از قطع كردن 
شــبكه گاز و برق خانه مورد نظر كه 
احتمال تشــديد حادثه را داشت، به 

اطفاى حريق پرداختند.
در حالى كه ابتدا تصور مى رفت كانون 
حادثه يك مغازه اســت اما با اظهارات 
زن مستاجر و نيز حجم آتش مشخص 
شــد اين ملك تجارى از سوى مالك 
تغيير كاربرى داده شــده و به عنوان 
يك واحد مسكونى به زن و مرد جوان 

و فرزند آن ها اجاره داده شده است.
بالأخره زبانه هاى ســركش آتش كه 
هر لحظه در حال پيشــروى به ديگر 
طبقــات اين خانــه بودند، از ســوى 
مأموران آتش نشــانى مشهد مهار و به 
صورت كامل اطفا شــد و چون محل 
12مترى اين مغازه و تماما زير حريق 
بود امكان ورود امدادگــران به داخل 

وجود نداشت.

 کشف جسد در سرویس بهداشتی

با فروكش كردن آتــش و تخليه دود 
از اين مغــازه ســرانجام امدادگران پا 
به كانــون حادثه گذاشــتند و پس از 
جســت وجويى كوتاه بدن بى جان و 
سوخته كودك خردســالى كه براى 

فرار از دست آتش خود را به سرويس 
بهداشتى رسانده بود، كشف كردند.

صورت و دست اين پسر بچه چهارساله 
به شدت سوخته بود و هيچ گونه علائم 
حياتى نداشــت. با اعــلام اين حادثه 
مرگ بار به مرجع قضايى پاى بازپرس 
ويژه قتل دادســراى عمومى و انقلاب 
ناحيه2 مشهد به صحنه حادثه باز شد 
و به دستور قاضى كاظم ميرزايى بدن 

بى جان اين كودك معصوم براى تعيين 
علت دقيــق مرگ به پزشــكى قانون 

انتقال داده شد.
زن جوان كــه از شــنيدن خبر مرگ 
كودكش دچار تألمات شــديد روحى 
شــده و صورت و دستش هم به شدت 
ســوخته بود تحويل عوامل اورژانس 
گرديــد و بــه بيمارســتان انتقــال 

يافت.

 فرزندان خود را به افراد امین بسپارید

بازپرس جنايى دادســراى مشهد در 
تشريح اين حادثه مرگ بار بيان كرد: 
اين حريــق صبح ديــروز و در يكى از 
خيابان هاى منطقه پنجتن مشهد رخ 
داد كه يك كشته و يك مصدوم داشت.

به گفتــه قاضى ميرزايــى اين حادثه 
زمانى رخ داده كــه زن جوان در حالى 
كه پسر خردســالش داخل خانه بوده 
براى مدتى كوتاه محل را ترك مى كند 
و پس از بازگشت به محل سكونتش با 

آتش سوزى مواجه مى شود.
اين مقام قضايى ادامــه داد: اين مادر 
جوان به قصد امداد و كمك به فرزندش 
به دل آتش مى زنــد اما به دليل حجم 
بالاى حريق موفق به بيــرون آوردن 
فرزندش از دل حادثه نمى شود و اين 
طفل خردسال در آتش سوزى جانش 

را از دست مى دهد.
قاضى ميرزايى با اشــاره به عمدى يا 
غير عمدى بودند اين حادثه بيان كرد: 
بر اساس تحقيقات عوامل انتظامى در 
محل حادثه، فرضياتى مطرح شــده 
اســت اما تا پايان بررسى ها نمى توان 

هيچ گونه اظهار نظرى كرد.
او در پايان ضمن ابراز تأسف درباره اين 
واقعه مرگ بار به خانواده ها هشدار داد: 
پدر و مادرها به هيــچ عنوان فرزندان 
خردسال خود را حتى براى لحظه اى 
كوتاه  در خانه تنها رها نكنند اگر قصد 
بيرون رفتن از خانه را دارند، در صورتى 
كه تمايل به بردن فرزندشــان ندارند 
حتما او را به فردى امين يا همسايه اى 

مورد اعتماد بسپارند. 

در پی حریق مهیب یک مغازه دوازده متری در پنجتن مشهد اتفاق افتاد

مرگ كودك چهارساله در آتش

 

سارقان بى رحم  
قربانيان تكرارى  

گروه حوادث|   همين ديروز بود كه 

خبر انهدام 3باند بزرگ گوشى قاپى 
در هميــن صفحه منتشــر شــد. 
مجرمانى كه با قمــه، تبر و چاقو به 
جان مردم مى افتادنــد  تا با تهديد 
و ضرب و شــتم آن ها گوشى تلفن 
همراهشان را سرقت  مى كنند. اين 
متهمان، گوشى هاى مسروقه خود 

را براى رد گم كنــى به يك مال خر 
امــوال مســروقه مى فروختند و او 
هم اين تجهيــزات ديجيتالى را به 
مشتريانش در كشــور افغانستان 
مى فروخــت امــا چشــم تيز بين 
قانــون بــه كار آن ها پايــان داد و 
دســت هــزاران ســرقت آن ها را 
رو  كــرد. تاكنون ســارقان زيادى 

دســتگير و روانه زندان شــده اند 
اما هنــوز مجرمانى هســتند كه با 
ناديــده و عبــرت گرفتن از ســر 
نوشت هم كيشــان خود همچنان 
دســت به ارتكاب جــرم مى زنند. 
آن طور كــه تســنيم روايت كرد 
درست مثل دو سارق تلفن همراهى 
كه در تهران با افشانه فلفل بينايى 

طعمه هــاى خــود را مى گرفتند و 
گوشــى هاى تلفن همراه آن ها را 
سرقت مى كردند. اما حالا سرنوشت 
دو گرداننــده ايــن ســرقت هاى 
بى رحمانــه همانند 18موبايل قاپ 
مشــهدى شــده و زنــدان نتيجه 
جرائــم خشــن آن هــا خواهــد 

بود.  

حفارى مجرمانه براى تجارت با تاريخ
محمد حســن ســیرجانی| پايــش ميدانى 

مأمــوران يــگان حفاظت ســازمان ميراث 
فرهنگى خراســان رضوى در مناطق اطراف 
شهرستان نيشابور دست چند حفار غيرمجاز 

را براى قانون رو كرد.
در اين عمليات كه عوامل انتظامى پاســگاه 
فديشــه مأموران ميراث فرهنگى استان را 
همراهى مى كردند 4 مرد جوان كه به انگيزه 
كشف عتيقه و با استفاده از تجهيزات حفارى 
قصد آسيب رســاندن به بافت تاريخى يك 
منطقه حفاظت شــده را داشتند، شناسايى 
و دستگير شــدند.طبق اعلام فرمانده يگان 
حفاظت اداره كل ميراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنايع دســتى خراســان رضوى متهمان 
دستگير شــده در اعترافاتشان بيان كرده اند 
كه قصد ادامه حفارى در عرصه هاى تاريخى 

ديگر اين شهرستان را داشته كه به دام قانون 
افتاده اند.سرهنگ محمدعلى مدير ادامه داد: 
از متهمان آلات و ادوات حفارى شامل بيل، 
كلنگ ، سطل جيرى، ريســمان، چراغ قوه، 
چراغ گاز پيك نيك، ماســك و مته هيلتى 
برقى كشــف و ضبــط شــد. همچنين يك 
دستگاه خودروى سوارى متعلق به اين افراد 

طبق دستور قضايى توقيف شد. 

شكار بى رحمانه 16پرنده وحشى
قرآنی|  در پى اعلام خبرى مبنى بر شكار و 

صيد گونه هاى جانورى حفاظت شــده در 
يكى از مناطق شكار ممنوع تربت حيدريه 
تيمى از محيط بانان يگان حفاظت سازمان 
محيط زيست اين شهرســتان وارد عمل

 شدند.
تحقيقــات ايــن پرونده طــى هماهنگى 
قضايى آغاز و سرنخ هاى به جامانده از متهم 
موجب ردزنى و شناســايى محل سكونت 
اين شــكارچى غير مجاز در تربت حيدريه

 شد.
محيط بانــان در اين عمليــات با همكارى 
عوامل انتظامى به ســراغ متهم رفتند و در 
بازرسى از خانه اش لاشه 10 قطعه كبك و 
6 قطعه تيهوى وحشى را كه به تازگى شكار 

شده بودند كشف و ضبط كردند.

براى شــكارچى متخلف پرونده تشــكيل 
و تحويــل مراجــع قضايــى شهرســتان 
شــد. بــه گفتــه داوود نورمحمــدى، 
رئيــس اداره حفاظــت محيط زيســت 
تربــت حيدريــه ايــن شــكارچى بابت 
هر قطعــه پرنده مبلــغ 2ميليــون ريال 
بــه محيط زيســت ضــرر و زيــان وارده 

كرده است. 

  خبر  

پایان زندگی
در اتاق مچاله تیبا

ســیرجانی|  اعــلام 

خبــر واژگونى يك 
دســتگاه خودروى 
سوارى در نيشابور به 
مركز فوريت هاى پليســى پاى عوامل 
انتظامى، راهور و امــدادى را به محل 

حادثه كشاند.
بررسى هاى ميدانى مأموران در محل 
حاكــى از آن بــود كه يك دســتگاه 
خودروى ســوارى تيبــا در كيلومتر 
20 محور نيشــابور به مشــهد دچار 

ســانحه و پس از انحــراف از جاده در 
شــانه خاكى واژگون گرديده شــده

  است.
از آنجــا كه خــودروى حادثــه ديده 
4سرنشين داشت و همه آن ها در اتاق 
مچاله شده تيبا مصدوم و محبوس شده 
بودند عوامل امدادى پس از بررســى 
كوتاهى به امداد زخمى ها شــتافتند و 
راننده و 3سرنشين ديگر را  رها سازى 

كردند.
پــس از رهاســازى حادثه ديــدگان   

مشــخص شــد كه 2نفر از آن ها فاقد 
علائــم حياتى هســتند و بــه دليل 
شــدت صدمات وارده قبل از رسيدن 
مأمــوران در دم فــوت كرده انــد. 
2سرنشــين ديگر اين خودرو اما هنوز 
نفس مى كشــيدند و از نواحى مختلف 
اندام هــا دچار شكســتگى و جراحت   
شــده بودند كه بلافاصله ايــن افراد از 
سوى عوامل اورژانس به مركز درمانى 
منتقل شــدند و تحــت مــداوا قرار

 گرفتند.

فرمانده انتظامى شهرســتان نيشابور 
ضمن تأييد ايــن حادثه بيــان كرد: 
طبق بررسى  كارشناســان پليس راه 
اين شهرستان علت اصلى وقوع حادثه 
واژگونى مرگ بار تيبا، ناتوانى راننده در 

كنترل وسيله نقليه اعلام شده است.
سرهنگ حسين دهقانپور از رانندگان 
خواســت تا ضمن احترام به قوانين و 
مقررات راهنمايــى و رانندگى از بروز 
اين گونه حوادث تلخ و ناگوار جلوگيرى 

كنند. 
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 ش
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زير گرفتن مرگ بار عابر پياده با پرايد
 در پــى تمــاس تعــدادى از 

ی
جان

یر
س

شهروندان نيشــابورى با مركز 
فوريت هــاى پليــس مبنى بر 
تصادف يك خودروى سوارى با 
عابران پيــاده بلافاصله تيمى از 
مأموران انتظامى به همراه عوامل 

اورژانس به محل اعزام شدند.
در بررسى هاى اوليه مشخص شد 
كه يك خودروى سوارى پرايد حين حركت 
در مسير با دو عابر پياده برخورد كرده كه 
يك نفر از آن ها در دم جانش را از دســت 

داده و ديگرى نيز به شــدت مصدوم شده 
است.

مصــدوم اين حادثــه بلافاصله از ســوى 
اورژانس به بيمارســتان منتقل شــد اما 
به علت شــدت جراحــات وارده برخلاف 
تلاش پزشــكان او نيز جان باخت و تعداد 
كشته هاى اين حادثه رانندگى دل خراش 

را به دو تن رساند. 
كارشناس پليس راه شهرســتان نيشابور 
علت اوليه حادثــه را بى توجهى به جلو از 

سوى راننده خودرو پرايد اعلام كرد. 

 تنبيه سخت دانش آموز فيروزه اى   
 گروه حوادث|  دانش آموز يكى از مدارس 

فيروزه در حالى همراه با پدر و مادرش به 
بيمارستانى در شهرستان نيشابور منتقل 
شد كه لب او دچار پارگى شديد شده بود 

و چند بخيه خورد.
ماجراى اين حادثه از اين قرار است كه 
معلم اين دانش آموز بــراى آرام كردن 
كلاس از تنبيه بدنى اســتفاده كرده و 
به پشــت گردن اين پسربچه پايه هفتم 
ضربه اى زده است. شدت ضربه  موجب 
شده بود كه اين دانش آموز با صورت به 
ميز برخــورد كند و لــب پايينش دچار 
خون ريزى شود. شنيده ها حاكى از آن 
اســت كه باوجود خون ريزى شديد لب 
اين دانش آموز، معلم خاطى با بى توجهى 
به موضــوع از اعــزام دانش آموزش به 

درمانگاه خوددارى  كــرده و فقط اجازه 
شســتن صورت و لباســش را بــه اين 

پسربچه داده است.
پــس از بازگشــت دانش آموز بــه خانه، 
خانــواده اش با مشــاهده لب پاره شــده 
فرزندشان او را به نيشــابور برده اند و در 

بيمارستان لبش را بخيه زده اند.
ابراهيم حيــدرى، مدير آموزش وپرورش 
شهرســتان فيروزه، با تأييد اين خبر  به 
باشــگاه خبرنگاران جوان گفت: پس از 
وقوع اين اتفاق چندبــار براى دلجويى از 
اين دانش آمــوز و خانــواده اش به منزل  
آن ها مراجعه كرده ايم و احوال دانش آموز 
را جويا شــده ايم. همچنين تخلف معلم 
خاطى به صورت كتبى در پرونده اش درج 

شده است. 


